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کابینه 24  میلیونى

آقای روحانی برای رســیدن به کابینه ای مردمی 
و ۲۴  میلیونی راه ســختی را در پیش دارند و شــاید 
به همین خاطر اســت که تقریبا تمــام گمانه زنی ها 
در مــورد وزرای انتخابی، تا لحظه تقدیم فهرســت 
موردنظر به مجلس، چندان واقعی به نظر نمی آیند. 
برای رســیدن به کابینه ای کــه بتواند با مردم همراه 
باشــد و عنوان ۲۴  میلیونی به خود بگیرد، دو معیار 

مهم و اساسی وجود دارد:
نخست، گفتمانی است که آقای روحانی در سپهر 
سیاســی ایران مطــرح کرده اند و بــا برنامه هایی که 
در فرصت انتخاباتی اردیبهشــت ماه امســال مطرح 
کرده انــد، می تــوان بخش هایی از آن را شــناخت. 
کابینه ای می تواند همراه مردم باشــد که تأمین کننده 
نظــرات و گفتمان و برنامــه منتخب همین مردم در 

انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه باشد. 
اما معیار دوم که به نظر می رســد معیار بســیار 
مهمی اســت، عقبه مدنی اســت که در کوره راه این 
سال ها و در انتخابات اخیر، آقای روحانی را همراهی 

کرده اســت. این افراد فــارغ از مطالبات منطقه ای و 
فردی خود، مطالبات جدی ای در حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی دارند که 
باید در دولــت جدید پیگیری و تحقق یابد. اگر روزی 
مردم خوزستان در آن شرایط بد آب وهوایی، در دفاع 
از روحانی شعار دادند «هوا نداریم، اما هواتو داریم»، 
اکنون نه فقط خواهان بهبود مســائل محیط زیســتی 
خود هســتند، بلکه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و... هم مطالباتی دارند که تنها یک کابینه 

قوی و کارآمد می تواند آن را پیگیری کند. 
انتخابات امسال یکی از بی نظیرترین انتخابات در 
طول تاریخ انقلاب اسلامی بود، چراکه برای اولین بار 
دو نســل برجســته این انقلاب در یک انتخابات - و 
در جبهه هــای مختلف- عرض اندام کــرد. بنابراین 
انتخاب کابینه ای ۲۴  میلیونی، با پرداختن به مطالبات 
جمعیتی نیز همراه است. روحانی باید تیمی را برای 
بخش اجرائی کشــور برگزیند که عــلاوه بر توجه به 
ثقل مطالبات این گروه ها، توجه ویژه ای هم به حوزه 
زنان و جوانان در سطوح مدیریتی کشور داشته باشد. 
قوه  مجریه به عنوان یکــی از بزرگ ترین نهادهای 
اجرائی و مدیریتی در کشــور، سطوح مدیریتی عالی 
و میانــی فراوانی دارد که در چیدمــان آنها دولت و 
مجموعــه کابینه باید گوشه چشــمی هــم به توان 
بالای جوانان و زنان کشور داشته باشند. این موضوع 

متأســفانه هنوز نهادینه نشــده تا جایی که با وجود 
کارنامه درخشــان خانم مولاوردی در معاونت امور 
زنــان و خانواده ریاســت جمهوری، آقــای روحانی 
براساس فشــارهای وارده و تنگناها مجبور می شوند 

دست به تغییر بزنند. 
بســیار  ســال  چهــار  پیــش رو،  ســال  چهــار 
سرنوشت ســازی اســت؛ خصوصا آنکــه در عرصه 
اقتصاد و مسائل بین المللی، فرازوفرودهای بسیاری 
انتظار مــردم و دولــت را می کشــد. بنابراین دولت 
نیازمند آن اســت کــه همراهی این عقبــه مدنی را 
محدود به صندوق های رأی نبیند و از یاری و حمایت 
آنها در این مســیر بهره مند باشد. جامعه نسل جوان 
که پشــتوانه این عقبه اســت، امروز در شــبکه های 
مجــازی، بدون تعارف هــای رایج، حرف خــود را با 
مدیــران و مســئولان در میان می گــذارد و اگر این را 
بســتری بدانیم که در پیروزی رئیس جمهور روحانی 
تأثیرگــذار بود، اکنــون باید با حمایت از این نســل و 
جوان ســازی دولت، همچنان به پویایی شــبکه های 
اجتماعــی در رصــد دولت، دســتگاه های اجرائی و 
حتی تصمیم ســازی در سطوح مختلف کشور کمک 
کرد. در این مســیر، معرفی وزرایی می توانند سازنده 
کابینه ۲۴ میلیونی باشــند که در ایــن معیارها، نمره 
قبولی بگیرنــد و مقبول نظر جوانان و زنان و نســل 

امروز باشند. 

مقبول جوانان، زنان و نسل امروز پلیس + ۱۰ ضربدر ۱۰۰  میلیارد

پلیــس + ۱۰ بیش از ۱۰۰  میلیــارد تومان به جرم  �
گران فروشــی جریمه شد. البته این جریمه فقط برای 
تخلف این شــرکت در سال ۹۴ اســت و باقی سال ها 

هنوز محاسبه نشده است. (ایسنا) 
- به همین مناســبت یکی از مســئولان گفت: ما 
گران فروشی نکردیم و اشتباه کامپیوتر بوده. چون اسم 
ما + ۱۰ است، کامپیوتر خودبه خود هر فاکتوری را + ۱۰ 

ضربدر ۱۰ + ۱۰ ضربدر ۱۰ به توان ۱۰ می کرده است. 
- پس از جریمه ۱۰۰  میلیاردی پلیس + ۱۰ قرار شد 
پلیس + ۱۰ به «پلیس هرچی کَرَمته» تغییرنام بدهد. 
- بــه همین منظــور در توافقی کــه بین پلیس و 
دانشگاه تهران به وجود آمد، قرار شد افراد پلیس+۱۰ 
بــرای گذرانــدن دوره چهار عمل اصلــی به صورت 

رایگان ثبت نام کنند. 
- همچنین قرار شــد پلیس + ۱۱ مراقب پلیس + 

۱۰ باشد. 
- شعار پلیس + ۱۰ نیز به «چون + ۱۰ آمد نود هم 

پیش ماست» تغییر کرد. 
- کانــون وکلا نیز اعــلام کرد شــهروندان قبل از 

مراجعه به پلیس + ۱۰ به وکیل مراجعه کنند. 
- اکبرآقا، بقال سر کوچه، از مال باختگان، نیز گفت: 
حتــی اگه از پلیس+۱۰ باقی پولتون رو پس می  گیرید، 

حتما بشمریدش. ضرر نمی کنید. 
- در همیــن رابطه مــا که دیروز بــه اتهام توقف 
غیرمجاز اتومبیل ممنوع شده بودیم، به پلیس مربوطه 
گفتیم «سرکار! این جریمه رو از طلب ۱۰۰ میلیاردیم از 
پلیس + ۱۰ کم کن!» شــما هم تا اطلاع ثانوی هرچی 

جریمه شدید بزنید پای طلبتان. 
- پلیس + ۱۰ در همین لحظه و با سیستم تکاوری 
 word و کماندویی، بــا ورود غافلگیرکننده به صفحه
من، گفت: داداش دیگه آبلیموش رو درآوردی دیگه. 
انگار خیلی دلــت از ما پر بود که این طوری گیر دادی 

به این سوژه. 
- ما در پاسخ به ایشان گفتیم: نه. فقط دست وبال 
ما برای پرداختن به همه ســوژه ها باز نیســت، چون 
جریمه ها زیاده. الان واقعا از ته دل خوشــحال شدم 
جریمه شــدید. فقط حواستون باشــه، جریمه تون رو 

به موقع ندید دوبرابر میشه ها. 
- پلیس +۱۰ که کماکان وســط صفحه word من 

بود گفت: خب حالا. 
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کارتون خواب

امتداد خیابان ملت! 

 دفتــر مجله اش را برده بود ته خیابان انقلاب، 
تــوی یکــی از کوچه های فرعی ســمت راســت 
خیابان. آدرس که می داد می گفت انتهای انقلاب، 
دست راست، اما یادتان باشد خودم دست چپی ام! 
همین موجب شــوخی اش با دوســتان می شــد. 
آن موقــع کســی خیلــی ایــن حرف هــا را بزرگ 
نمی کرد. اصلا خیلی هم دســت راســت و دست 
چپ خیابان به کار سیاست نمی آمد. سیاست کار 
خودش را می کرد و خیابان هم همان خیابان بود. 
چپ و راســتش هم فقط اســتعاره بود که آن هم 
چندان به کار نمی آمد. چون اگر قرار بود با دست 
چپ و راســت خیابان سیاســت خط کشــی شود 
که آن وقت باید همه راســتی ها به ســمت راست 
خیابان اثاث کشــی می کردنــد و همه چپی ها هم 
به ســمت چپ! آن وقت چه بلبشــویی می شــد! 
فقــط تصورش را بکنید که همــه در آن واحد در 
حال انتقال وســایل منزلشــان به آن سوی خیابان 
هستند. هرکس وســیله ای در دست گرفته و دارد 
عرض خیابــان را طی می کند تا بــه خانه روبه رو 
نقل مــکان کنــد. آن روبه رویی هــم متقابلا دارد 
همیــن کار را می کند. تصویری کــه در این لحظه 
خلق می شود دیدنی اســت؛ مثلا در حین عبور از 
کنار هم چپی از راستی می پرسد: «شیر آب گرم که 
همان چپ مانده؟ نکند عوضش کرده باشــی؟» 
بعد راســتی هم از چپی بپرســد: «تو چی؟ شــیر 
آب سرد را که دســت نزدی؟ همان دست راست 
اســت؟» بعد هم بروند همه وســایل را با سلیقه 
سیاســی عوض کنند! هرچیز چپی اســت راست 
شود و هرچه راست است چپی شود! از فردا بچه 
دست چپی برود مدرسه سمت چپ خیابان و بچه 
دست راستی برود مدرسه ســمت راست خیابان! 
همین شــکل از ماجرا موقعی جالب می شود که 
مدرسه دست راستی یک معلم کم بیاورد و ناچار 
شود یک معلم از مدرسه دست چپی قرض بگیرد! 
آن وقت برای این کار باید مدیران دو مدرسه تحت 
تدابیری با هم مذاکره کنند. این داســتان می تواند 
همین طور با همین دســت فرمان جلو برود و کلی 
ماجرا خلق کند؛ ماجراهایی که همه از عالم مجاز 
می آیند و چندان با «عالم واقع» نسبتی ندارند. در 
حقیقت تقســیم یک ملت به چپ یا راست به این 
شکل دراماتیک میسر نیست. درآمیختگی امور در 
«عالم واقع» هیچ گاه فرصت تحقق چنین تخیلی 
را فراهــم نمی کند. یک ملت با همه ســلیقه ها و 
گرایش هــا در نهایت همچنان یک ملت هســتند. 
آحاد تشــکیل دهنده آن ملت با هر گرایشی هویت 
خــود را در گــرو «جمــع» واحــدی می بینند که 
«ملت» خوانده می شــود. هر فرد مســتقل از این 
هویت جمعی، فردی فاقد هویت است. ازهمین رو 
خردمندان هر جامعه ای برای پیوند هرچه بیشــتر 
اجــزای آن جامعــه همواره در تلاش   هســتند تا 
مانع آســیب دیدن جامعه شــوند. دمیدن گروهی 
نابخرد در برجسته کردن تعارضات، بی آنکه برای 
آنها چاره ای اندیشــیده شــود، هــر جامعه ای را 
به سوی بحران سوق می دهد. کاستن از تعارضات 
و تــلاش برای همبســتگی، آرمان هــر حکومتی 
است. ازاین رو به نظر می رســد در آستانه آغاز به 
کار دولت دوازدهم، کشــور نیاز بــه وحدت میان 
نیروهای سیاســی دارد تا بتواند با اتکا به حمایت 
همه گروه ها بر مشــکلات فائق  آید. آیا این عزم در 
همه گروه های سیاســی دیده می شود؟ فراموش 
نکنیــم این دولــت، دولت همه ملت اســت، نه 

دولت گروهی خاص. 
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تحلیل

در بیشــتر اســتدلال های موافقــان و مخالفــان 
زنــان در فرایندهــای تصمیم گیری های  مشــارکت 
حقوقــی و مدنــی و اجتماعی، وجوه اشــتراکی به 
چشــم می خورد که دفاع از آن یــا مخالفت با آن را 
بر مبانی نادرســتی قرار می دهد. از جمله این وجوه 
اشــتراک تبیین هایی است بر اســاس ذات زن و مرد؛ 
مثلا، مدافعان، حضور زنان را در فرایندهای سیاسی 
و اجتماعی باعــث تلطیف این فضاها و دمیدن روح 
عشق و عاطفه و احساسات به این فضاها می دانند. 
در مقابل، مخالفان نیز ورود لطافت و عشق و عاطفه 
و احساســاتی گری منتسب به زنان را مغایر عقلانیت 
و جدیت لازم برای تصمیم گیری های مهم می دانند. 
هر دو طرف چنین می اندیشــند که عشــق و عاطفه 
و نرمی و احساســات مختص زنان است و خشونت 
و جدیت کــه آن را متــرادفِ عقلانیــت می دانند و 
بری بــودن از عواطف و احساســات امــري ذاتی در 
مردان اســت. در این تبیین ها فراموش می شــود که 
عشــق یا خانواده مجرد نیســت، در خــلأ به وجود 
نمی آید و فقط یک جنس آفریننده و تداوم بخش آن 
نیست. همچنین اعمال قدرت و خشونت و رفتارهای 
فرهنگــی مربوط به آن را مردان در خلأ نمی آموزند. 
«عواطــف زنانه» و «عواطف مادرانــه» نیز از جمله 
صفت هایی انــد که گویــی منکر وجــود عواطف در 

مردان به طورکلی یا در برابر فرزندانشان می شود. 
برخی طرفداران مشــارکت زنــان از خرد مردانه 
و خرد زنانه یا «خرد نرینه» و «خرد مادینه» ســخن 
می گوینــد و چنان قلمرو خرد را با خصوصیات تنانه 
پیوند می دهند که گویی خرد چیزی است با مرزهایی 
عبورناپذیــر و ثابت و میزانــی تغییرناپذیر. درمقابل، 
مثــلا صفاتی مثــل «حســادت زنانــه»، «کوته بینی 
زنانــه»، «احساســاتی گری» و «کم خــردی زنانه» را 
مانعی بر ســرراه داشــتن عملکرد مثبت و درست و 
عادلانه در مســندهای سیاســی حقوقــی و قضائی 
می دانند. بســیاری از دختران جوان را می شناسم که 
مثلا درس وکالت خوانده اند و هنگامی که به شــما 
مشــاوره حقوقی می دهند، ذره ای احساساتی گری و 
ناآشــنایی با قانون یا راهنمایی نابخردانه در مشاوره 

آنها نمی یابید. 
بیشــتر تبیین های زیست شــناختی ابزاری اســت 
برای توجیه خشــونت و ذاتی دانســتن آن در وجود 
مرد، اما اگر این گونه اســتدلال ها درست باشد، برای 
تفاوت هــای فردی میــان زنان و مــردان در ارتکاب 
خشــونت چه توجیهی می توان پیدا کرد؟ بســیارند 
مردان انسان دوست و خیرخواهی که طبعی لطیف 
و مهربــان دارند و جهــان و ظرافت های آن را درک 
می کنند و بســیارند زنانی که در ارتکاب به خشونت 
و جنایت دست هر مردی را از پشت می بندند. تاریخ 
از نمونه هــای زنان قســی القلب و جنایتکاری که نه 

در کشــتن کودک خــود تردید روا داشــته اند و نه در 
کشتن کودکان و انســان های بی گناه دیگر فراوان به 
چشم دیده اســت؛ نظیر سیاست مداران محافظه کار 
و جنگ طلبی چــون گلدا مایر، مارگارت تاچر و خانم 
رایس (که در جنگ آمریکا و عراق بســیار فعال بود) 
و آن زن عراقی که ســازنده ســلاح های شــیمیایی 
عراق بود، در تاریخ کم نیســتند. چرا راه دور برویم؟ 
هم اکنون زنانــی مثل ژان ماری لوپــن و ترزا می  بر 
تارک احزاب راســت گرای نئوفاشیســت قرار دارند. 
ژان مــاری لوپن به قدرت رســیدن ترامپ جنگ افروز 
و فروشنده ســلاح های نظامی و کشتار جمعی را در 

آمریکا خبری بسیار خوشایند دانست. 
باید پذیرفت که اندیشــه های انسان دوســتانه و 
خردگرایانه و محیط زیســتی و مبتنی بر توزیع عادلانه 
ثروت در جامعه و رفاه و سلامت اجتماعی به بینش 
و دانــش و تخصص آنها بازمی گردد و به آن دســته 
از نظام های اقتصــادی و اجتماعی  که مجال بروز و 

چیرگی آنها را فراهم می آورند. 
در جامعــه امــروز ایــران نیــز ســخن راندن از 
مشــارکت اجتماعی، سیاســی، اقتصــادی و قدرت 
قانون گذاری زنان، به معنای تبلیغ جو شــمع و گل 
و پروانه نیســت، زیرا که، اتفاقا، در گذشــته بسیاری 
از مردان شــاعر ما ایــن مهم را به نحو احســن به 
انجام رســانده اند. ســخن گفتن از لزوم شرکت زنان 
در مدارج بالای تصمیم گیری های سیاســی و مدنی 
و حقوقی، ســخن گفتن از شــرکت کسانی است که 
مهــارت و تجربه و دانش و تخصــص لازم را برای 
تشــخیص مصالح خود و اجتماع کســب کرده اند. 
ســخن از این اســت که واقعیت اجتماعی لایه های 
گوناگون دارد و نســبت هرکس با لایه های گوناگون 
اجتماعی دید او را به محیط خود و به شرایط زیست 
خود تعیین می کند. اگر لایه های گوناگون واقعیت و 
نســبت افراد و قشرهای جامعه را با این واقعیت ها 
بپذیریم، تکثر را پذیرفته ایم. نمونه ساده آن وجود و 
معنای پیاده رو یا معابر امن و مسطح برای عبور زن 
بارداری است که به هر دلیل- پیاده روی، هواخوری، 
رفتن به ســر کار، خرید و ... - قصد دارد از نقطه ای 
در شهر تهران به نقطه دیگری از شهر برود. معنای 
پیاده رو برای وی بســیار متفاوت اســت با آن دید و 
بینشــی که تاکنون مبنای مدیریت شهر تهران بوده 
و با اشــغال و نابــودی معابــر و پیاده روهای امن و 
نابــودی محیط زیســت، اولویت را به برج ســازی و 
ماشین وندی، به جای شــهروندی داده است. سخن 
از احساســاتی گری و فضای گل وبلبل نیست، سخن 
از جامعــه ای اســت که همــه لایه هــای واقعیت 
اجتماعــی آن در مراتــب قــدرت و تصمیم گیــری 

نماینده داشته باشند و دیده شوند. 
سخن از تلطیف نیســت، سخن از تعدیل است و 
تعدیــل یعنی رهایی از یک ســونگری و افراط گرایی. 
ایــن ممکن نیســت مگــر نگرش های گوناگــون؛ از 
زن و مــرد و اقوام و نحله ها و طبقــات مختلف در 
تصمیم گیری هــا و مدیریت هــای مدنی و سیاســی 

شرکت داشته باشند. 

مشارکت سیاسى زنان، تلطیف نیست؛ تعدیل است! 

اتفاق
مرگ بنیتا، خانواده ای را داغدار و روح انســانی  
میلیون ها نفر را جریحه دار کرد. پیش از انتشار خبر 
درگذشــت این طفل هشــت ماهه، خبر مرگ آتنا و 
پــس از او نیز چند خبر درباره حوادث هولناکی که 
از جامعه کودکان کشــور قربانی می گیرد، بهانه ای 
شد برای آنکه «هشــدار بنیتا» در قالب یک پویش 
و کمپیــن مردمی بــه راه بیفتد. نام ایــن پویش از 
«هشــدار آمبر» گرفته شده اســت که در حقیقت 
سامانه ای اســت که در آمریکا هم زمان با گم شدن 

یا ربوده شــدن کودکی فعال می شــود و از گروه ها 
و دســتگاه های مختلف می خواهد هرچه سریع تر 
گمشده را پیدا کنند. در ایران اما این کمپین در قالب 
اینســتاگرام و تلگرام فعالیت خــود را آغاز کرده و 
درحال حاضر بیــش از دو هــزار دنبال کننده دارد. 
در ایــن کمپین، اگر کودکی گم شــود یا در معرض 
خطر قرار بگیرد، می توانید با انتشــار مشخصاتش، 
مکان و زمان مربوطه و حتی مظنونان، برای تسریع 

جست وجو و یافتن او کمک کنید. 
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